
  الطّیرقمقایسۀ ساختارهاي منط

  مثنوي معنوي و بوستان

  )گیلانی(احمد سمیعی                                                                                        

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

  :چکیده

عطار،  الطیر منطقدر این مقاله نویسنده به مقایسه ساختارهاي سه منظومه 

هـاي   سعدي پرداخته و به وجوه اشتراك و تفـاوت  بوستانمولانا و  مثنوي

وجوهی چون حضـور دو  . موجود میان این سه منظومه اشاره نموده است

چون گفتارهایی در بیان نظـري افکـار و نیـز     عمده در سه منظومه همجزء 

ورزي  هایی براي مصور ساختن آن افکـار، وجـود اندیشـه    حکایات و تمثیل

  .ي خاص و منحصر به فرد در هر یکها در هر سه منظومه با ویژگی

  .الطیر عطار، مثنوي مولانا بوستان سعدي، منطق: کلید واژه

 منطق الطّیر؛تارهاي سه اثر منظوم برجستۀ زبان فارسیموضوع سخن مقایسۀ ساخ

سـعدي   بوسـتان الـدین بلخـی و    مولانـا جـلال   مثنـوي شیخ فریدالدین عطّـار نیشـابوري،   

  .شیرازي و بیان وجوه اشتراك و افتراق آنهاست
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هاي این  در منظومه. ساختار هر اثر هنري اصیلی با محتواي آن پیوندي اُرگانیک دارد

تـوان   تـرین وجهـی مـی    از اول در ادب فارسی نیز طبعاً این پیوند را به زندهسه شاعر طر

  .یافت

گیـر آن   رسام سیر و سلوك عرفانی و سیرِ کران ناپیدا و پرخطـر و نفـس   الطیر منطق

بیان پراکندة تجارب عرفانی است به مقتضاي احوال شاعر به زبـان   مثنوي معنوي. است

ــه و ه هــایی در مراتــب والا و دور از  ورزي مــراه آن، اندیشــهو بیــانی در خــورِ فهــم عام

اثري است منتظم و متسـق و مبـوب کـه در آن، حکمـت عملـی ـ        بوستان. دسترس همگان

، تدبیر منزل، و سیاست مدن ـ استادانه و به زبان تمثیـل بـه بیـان در آمـده      تهذیب اخلاق

  .تام دارد در هر یک از این سه منظومه، ظرف با مظروف مطابقت. است

الطّیر و مثنوي هر دو در بحر رمل مسدسند و بوستان در بحر متقارب به همـان  منطق

چنـین وزن   وزنیِ دو منظومۀ عرفانیِ عطّار و مولانـا هـم   هم. فردوسی است شاهنامۀوزن 

بـا آفریـدة    محتواي اخلاقی و خصلت مرآه الأُمرایـی مختار سعدي براي اثري که از حیث 

وزنْ در هر سـه منظومـه از اوزان رایـج و    . ت دارد، در خور توجه استحکیمِ طوس قراب

  .پربسامد در تاریخ شعر فارسی است

در این گفتار، ابتدا خصوصیات ساختاري هر یک از این سه منظومه سپس مشـترکات  

  .و مفترقات آنها را نشان خواهم داد

ي راشـدین آغـاز و بـا    الطیر با تحمیدیه و نعت رسول اکرم و ذکـر مناقـب خلفـا    منطق

» فی وصف حالـه «و در چاپ شفیعی کدکنی » در صفت کتاب«فصلی که در چاپ گوهرین 

  .مقاله است 45شود و متن آن شامل  عنوان گرفته، ختم می

در تحمیدیه عمدتاً از آفرینش ـ جهان جمادات و نباتات و حیوانات و سرانجام انسان ـ 

. شارات قرآنی و حدیثی به بیانی نسـبتاً متکلّفانـه  سخن رفته است و آن سرشار است از ا

رود، با حیرت و اظهارِ عجز در شناخت رازِ  که انتظار می عطّار کلام خود را، در آن، چنان

  :برد با این قول که هستی به پایان می

  *اسـت  حسـرت کارِ عالم حیرت است و 

  

  *حیرت اندر حیرت انـدر حیـرت اسـت   
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  )240: 1383عطار، (

.اي در پنج بیت یدیه حکایتی کوتاه آمده است با مناجات گونهذیل تحم
1

  

، عطّار آن حضرت را مقصود آفـرینش معرّفـی کـرده، همـۀ     )ص(در نعت رسول اکرم

  :ها را در شرع او محو شمرده و از او شفاعت خواسته و فرموده است شرع

  *زان شـدم از بحـرِ جــان گـوهر فشــان   

  

نشـان کز تو بحـرِ جـانِ مـن دارد   
2

*  

  
  )249: همان(

ذیل این نعت نیز حکایتی کوتاه، قصـۀ مـادر و نجـات طفـل از غـرق شـدن، در تمثیـل        

  .شفاعت آمده است

، بحـر تقـوي و   )عمـر (، مظهر عدل )ابوبکر(در مناقب خلفاي راشدین سخن از یار غار 

  :است و هم از) عثمان(حیا و کان وفا و ذوالنّورین 

  *خواجـــۀ حـــق پیشـــواي راســـتین

  

 ـ   *و قطـبِ دیـن   م و بـاب علـم  کوه حل

  
  *يمـــاامـــامِ رهن ،ســـاقی کـــوثر 

  

ــطفی   ــم مص ــنِ ع ــیرِ خـ ـ ،اب   *يداش

  
  *جفـــت بتـــول ،مرتضـــاي مجتبـــی

  

  *دامــاد رســـول  ،خواجــۀ معصــوم  

  
  )252: همان(

گـاه بـه ذّم    آن عطّار). السلام علی علیه(و مقتداي به استحقاقِ دین و مفتی علی الاطلاق 

  :فرماید پردازد و می می تعصب و دفاع از شیخَین

  *خبـر  اي بـی نیسـت  در خلافت میل 

  

ــی   ــل ک ــدمی ــر  آی ــوبکر و عم   *ز ب

  
ــدا   ــودي در آن دو مقت ــر ب ــل اگ   *می

  

ــد  ــر دو کردن ــوا ه ــر را پیش   *ي پس

  
  )253: همان(

کنـد و از زبـان او    و در دفاع از حضرت فـاروق، مکالمـۀ او را بـا اُریـس گـزارش مـی      

  :گوید می

ــن ــت  ای ــخلاف ــدارگ ــودر خری   *ي ب

  

  *فروشــم گــر بــه دینــاري بــود  مــی

  
  )255: 1383عطار،(
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و در تأیید قول خود، رفتار حضرت امیر و شفقت او را بـر دشـمن و راز گفـتن او بـا     

  :گیرد آورد و چنین نتیجه می چاه شاهد می

  *بر عدو چون شفْقَتش چنـدین بـود  

  

  *با چو صدیقیش هرگـز کـین بـود؟   

  
  )255: همان(

  :یا

  *در جانش چنین شـوري بـود  که  آن

  

  *در دلــش کــی کینــۀ مــوري بــود    

  
  *زند جـانِ تـو جـوش    در تعصب می

  

  *!خمـوش  ،مرتضی را جان چنین نبـود 

  
  )256: همان(

  :کند یا از ایثار ابوبکر و علی به وقت هجرت رسول یاد می

  *تو تعصـب کـن کـه ایشـان مـردوار     

  

  *هر دو جـان کردنـد بـر جانـان نثـار     

  
  *مـرد ایـن یـا مـرد آن     گر تو هسـتی 

  

ــا درد آن؟   ــن ی ــا درد ای ــو را ی ــو ت   *ک

  
  )257: همان(

  :کند و سرانجام توصیه می

  *خـاکی در ایـن ره خـاك شـو     تو کفـی 

  

  *تولّـــــا پـــــاك شـــــوو از تبـــــرّا 

  
  )258: همان(

  : اما ساختار متن

آن با وصف هدهد، هادي و رهنما و وصـف مرغـانی، هـر یـک بـه صـفتی متّصـف و        

تـذرِو در چـاه   «و » عنـدلیبِ بـاغِ عشـق   «شود ـ صفت نیک یا زشت چون   آغاز میمتمایز، 

و » فاختـۀ باوفـا  «؛ »قُمريِ اَسیرِ نفـس «و » دراج اَلَست عشق به جان شنیده«؛ »ظلمت مانده 

  .که جملگی با احوال نفسانی مطابقت دارد» شاهینِ سرکش«

و دوم در خطاب با مرغان و سخن هاي اول  مقاله. مقالات شباهت ساختاريِ تام دارند

در مقالات سوم تا سی و هفتم، از عذر یا سؤال مرغان و جـواب هدهـد   . هدهد با آنهاست

در مقالۀ سی و هشتم، از طول راه و منازل آن پرسش شده که تا مقالـۀ  . سخن رفته است
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چهل و چهارم یعنی هفت مقالـه بـه شـرح و توصـیف هفـت واديِ سـلوك ـ طلـب، عشـق،          

مقالۀ آخر، چهـل و پـنجم، نیـز    . ت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا ـ اختصاص دارد معرف

  .مرغ به درگاه در وصف رهسپار شدن مرغان است به دیدار سیمرغ و رسیدن سی

هاي معاذیر از بلبل که عشـق گـل او را بـس و از     نمونه. ها متنوع است معاذیر و سؤال

بودن، رهزنی نفس و رهزنی ابلـیس، زردوسـتی،   دیگر مرغان آلودگی به گناه، یک صفت ن

هـاي سـؤال پرسـش از تـأثیر      دنیادوستی، صورت پرستی، ترس از مرگ اسـت و نمونـه  

هایی خودپسـندانه   پاکبازي، همت، انصاف و وفا و گستاخی؛ نیز، به دنبال آن، حسب حال

ایـن   هـایی از  چنـین پرسـش   چون لاف عشق، میسر بودنِ تحصیلِ مقصود در حضَر؛ هـم 

دست که در سفر به چه دلشاد باید بود، از سیمرغ چه باید خواست، برایش چه تحفه باید 

  .برد

شمار حکایات در هـر  . در هر مقاله، حکایاتی براي بیان تمثیلیِ مضمون آن آمده است

 38هاي سی و هشتم تا چهل و چهارم براي هفت وادي جمعـاً   مقاله یک تا هفت و در مقاله

حکایـت در چـاپ شـفیعی     12حکایـت در چـاپ گـوهرین و     13انی حاوي بخش پای. است

مضمون آخرین حکایت در چاپ گوهرین درخواست شبلی از جنید است کـه  . کدکنی است

در چاپ شفیعی کدکنی نیامـده و در چـاپ شـفیعی کـدکنی سـؤال قـائم گرمابـه اسـت از         

  .بیت دارد 163ده که درازترین حکایت در مقالۀ چهل و پنجم درج ش. بوسعید و پاسخ او

گاه در تأیید قول خود و براي  دهد، آن عطار، در هر مقاله، ابتدا موضوع آن را شرح می

  .آورد تفهیم آن، حکایت و تمثیل شاهد می

شـود کـه در آن، سـخن از     از تحمیدیه آغـاز مـی  . تري دارد اما بوستان ساختار ساده

غالب سـعدي بـه تسـاهل سـنخیت      خداوند فراخ بخشایش و مهربان است و آن با گرایش

چنین از جباري که حکم حکمِ اوست و ایـن بـا مشـرب کلامـی سـعدي همخـوان        هم. دارد

  :است، این هر دو موقف در بیتی خلاصه شده است

ــت   ــانِ اوس ــورِ احس ــت منش ــر آن اس   *گ

  

ــت    *ور ایــن اســت توقیــعِ فرمــانِ اوس

  
  )202: 1376سعدي، (
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سرانجام، نظـر معـروف سـعدي در بـاب     . یاد شده است در این مقام، از اسماء االله نیز

  :فرماید شناخت خداوند بیان شده که می

ــت    ــرم راز گشـ ــالکی محـ ــر سـ   *وگـ

  

بازگشـــــت رِببندنـــــد بـــــرِ وي د*  

  
  )203: همان(

  :که گلستاننظیر مضمون این بیت در 

  *خبراننــد ایــن مــدعیان در طلــبش بــی

  

  *کــان را کــه خبــر شــد خبــري بازنیامــد 

  
  )30: همان(

  :افزاید گذارد و می جا شیخ راه را بسته نمی اما در این

ــد    *مگــر بــویی از عشــق مســتت کن

  

ــد  ــد اَلَســــتت کنــ ــارِ عهــ   *طلبکــ

  
  *دگــر مرکــبِ عقــل را پویــه نیســت 

  

ــت  ــه ایس ــر ک ــرد تحی ــانش بگی   *عن

  
  )203: همان(

  :دوزد و با این بیت تحمیدیه را به ستایش رسول اکرم می

ــفا   ــه راه صـ ــعدي کـ ــدار سـ   *مپنـ

  

  *تــوان رفــت جــز بــر پــیِ مصــطفی

  
  )203: همان(

کند و بر اصحاب و پیروانش،  گاه، در ستایش پیامبر، از معجزات و معراج او یاد می آن

به رسم  سپس. فرستد نخستین آنان خلفاي راشدین، هر کدام تنها در یک مصرع درود می

مغـان آورده اسـت و   کند که از سفر چه ار مألوف، سبب نظم کتاب را شاعرانه گزارش می

  :فرماید می

ــت  ــد دس ــود از آن قن ــی ب   *مــرا گــر ته

  

  *تـر از قنـد هسـت    هـاي شـیرین  سـخن 

  
  )205: 1376سعدي، (

بر او ده در از تربیـت سـاختم و ابـواب    : گوید پس از آن، در معرفی مندرجات متن می

عـت؛  گانه ـ در عدل و تدبیر و راي؛ احسان؛ عشق و مستی و شور؛ تواضـع؛ رضـا؛ قنا    ده
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بـرد و خطـاب بـه     عالم تربیت؛ شکر بر عافیت؛ توبه؛ مناجـات و خـتم کتـاب ـ را نـام مـی      

  .گوید چه باید و شاید گفت می گیران و متعنّتان مقدر آن نکته

شیخ، پیش از ورود در متن، ابوبکر بن سـعد بـن زنگـی و فرزنـد جـوانش، سـعد بـن        

رشار از نصایحِ صریح و تلـویحی و  گوید، اما چه مدحی که س بکر بن سعد را مدح می ابی

  :روزگاري با سعدي جاوید مانده است حتّی نوعی منّت نهادن بر پدر که نامت به یمن هم

  *هم از بخـت فرخنـده فرجـام توسـت    

  

  *که تاریخ سعدي در ایـام توسـت  

  *که تا بر فلک مـاه و خورشـید هسـت     

  

  *در این دفترت ذکـر جاویـد هسـت   

  )207: همان(  

  :ندآموزانه خطاب به خود به این تعبیر کهو بر پسر، پ

ــو منــزل    *شناســی و شــه راهــرو   ت

  

  *گـوي و خسـرو حقـایق شـنو     تو حـق 

  
  )209: همان(

  :و این توصیه که به وقت طاعت خداوند بگو

  *نــه کشــور خـــدایم نــه فرمانـــدهم   

  

ــم   ــن درگهــ ــدایان ایــ ــی از گــ   *یکــ

  
  )209: همان(

در نُـه بـاب نخسـت، بیشـترین در     : است اما در متن، تفاوت شمار ابیات ابواب نظرگیر

بیت اسـت و   171) قناعت(و کمترین در باب ششم  907) در عدل و تدبیر و رأي(باب اول 

  .بیت 109) مناجات و ختم کتاب(در باب آخر 

هـا در هـر بـاب،     مایـه  هـا و درون  ساختار ابواب به این صورت است که ابتـدا اندیشـه  

در باب اول از زبـان انوشـیروان و خسـرو پرویـز، بیـان      مستقیم یا از زبان بزرگی، مثلاً 

در مطـاويِ حکایـات یـا    . گردد ها مصور می سپس این معانی در حکایات و تمثیل. شود می

ها در برخی  درونمایه. گردد در پایان آنها نیز اظهار نظرهاي شاعر جسته گریخته درج می

که حاوي مضامین حفـظ اسـرار،   ) تعالم تربی(از ابواب متعدد است از جمله در باب هفتم 

ستایش خاموشی، نکوهش غیبت و غمازي، پرورش زنان و صلاح و فساد آنان، پـروردن  

نشینی و صبر بر اذیت و آزار  ، سلامت گوشه)نوخطان(فرزندان، پرهیز از صحبت احداث 
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بیر در عدل و تـد (ها باب اول  ترین باب ترین و پرمایه قوي. بینی است خلق، و نکوهش عیب

در عشـق و شـور و   (گفتـار آغـازین بـاب سـوم     . اسـت ) عالم تربیت(و باب هفتم ) و راي

انگیز عاشقان حق است کـه ابیـاتی از آن را بـه تـیمن      وصف سرمستانه و تحسین) مستی

  :کنم نقل می

ــش   ــوریدگان غمـ ــت شـ ــا وقـ   *خوشـ

  

ــد وگـــر مـــرهمش  ــم بیننـ   *اگـــر زخـ

  
ــاهی نفـــــور   ــدایانِ از پادشـــ   *گـــ

  

  *گـــدایی صـــبوربـــه امیـــدش انـــدر 

  
 ...  ــی ــدایان حـ ــت، گـ ــلاطین عزلـ   *سـ

  

ــی  ــرده پـ ــم کـ ــانِ گـ ــازل شناسـ   *منـ

  
ــاب چــو بیــت...  ــر قُب المقــدس درون پ*  

  

  *رهــا کـــرده دیــوار بیـــرون خـــراب  

  
ــوي ...  ــر، دلارام جــــ   *دلارام در بــــ

  

  *لب از تشنگی خشـک بـر طَـرْف جـوي    

  
  *بــه ســوداي جانــان ز جــان مشــتغل... 

  

 ـ    ــرِ حبیــب از جهــان مشـ ــه ذک   *تغلب

  
ــه  ــق بگریختـ ــق از خلـ ــاد حـ ــه یـ   *بـ

  

  *چنــان مســت ســاقی کــه مــی ریختــه 

  
  *چنانشان بـه گـوش   الست از ازل هم... 

  

  *بــه فریــاد قــالوا بلــی در خــروش    

  
  *به یـک نعـره کـوهی ز جـا برکننـد     ... 

  

  *به یک نالـه شـهري بـه هـم بـر زننـد      

  
  *چــو بادنــد پنهــان و چــالاك پــوي    

  

  *گـوي  چون سنگند خـاموش و تسـبیح  

  
  *نگـار  چنان فتنه بـر حسـن صـورت   ... 

  

ــار   ــد ک ــورت ندارن ــن ص ــا حس ــه ب   *ک

  
  )280ـ1376:279سعدي، (

نشـیند و   ، چه در گفتار آغازین، چه در حکایات، چندانی به دل نمی)در رضا(باب پنجم 

  :، با تمثیل)در تواضع(باب چهارم . پسند را جوابگو نیست انتظار خوانندة مشکل

ــري    ــره بــاران ز اب ــی قط   *چکیــد یک

  

ــد    ــا بدی ــاي دری ــو پهن ــد چ ــل ش   *خج

  
  )297: 1376سعدي، (
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، سـخن تعلیمـی و بـا صـلابت و     )در عـالم تربیـت  (در باب هفتم . براعت استهلال دارد

  .جدي اختیار شده است

اش نخستین حکایت باب  نمونه. گاه حکایت فرعی در بطن حکایت اصلی درج شده است

بـه خـواب دیـدن شخصـی     «ارد به حکایت فرعی بیت که هفت بیت آن تعلّق د 128اول در 

اي در  حکایت اصلی با وصفی موجز و اسـتادانه از جهاندیـده  . »ابلیس را نیکوتر از فرشته

  :صورت درویشان آغاز شده است

ــش اندوختــه      *جهــان گشــته و دان

  

  *ســفر کــرده و صــحبت آموختــه   

  
  *دو صد رقعـه بـالاي هـم دوختـه    ... 

  

ــوخته  ــان سـ ــرّاق و او در میـ   *ز حـ

  
  )215: همان(

در قیـاس  . ماند شود، بوستان از حیث ساختار به کتاب درسی می که ملاحظه می چنان

هاي داستانی نـه   هاست که در گلستان از زبان چهره با گلستان، فرق در نحوة بیان اندیشه

در سـیرت  «مـثلاً  . موضوع ابواب نیـز در ایـن دو بعضـاً یکـی اسـت     . شود مستقیم القا می

در عشـق و  «بـه جـاي   » در عشق و جوانی«؛ »در عدل و تدبیر و راي«به جاي  »پادشاهان

. دارنـد » قناعـت «هر دو بابی در . »عالم تربیت«به جاي » در تأثیر تربیت«؛ »شور و مستی

شـکر بـر   «، »رضا«، »تواضع«، »احسان«آن معانی عرفانی نیز که در بوستان ذیل عناوین 

و » اخـلاق درویشـان  «در گلستان در ابوابی چـون   آمده و» توبه و راه صواب«و » عافیت

هایی  مایه. به تفاریق گنجانده شده  است» جدال سعدي با مدعی«و هم در » آداب صحبت«

نیز که در گلستان عنوان بابی مستقل است، در باب هفتم » در فضیلت خاموشی«از مبحث 

. نمایـد  تـر مـی   رچیـده از نظر تربیت و تناسب ابواب گلسـتان د . خورد بوستان به چشم می

ــر و اســتادانۀ ایــن نظــم و نســق و تعــادل و تناســب و آراســتگی را در    وصــف بــی نظی

  .توان سراغ گرفت که در بوستان نیز تا حد بالایی مصداق دارد شناسی بهار می سبک

در آن، نظـم و  . فرق فاحش دارد بوستانو  الطّیر منطقاما مثنوي مولانا در ساختار با 

بـه خـلاف عـرف، از تحمیدیـه و نعـت رسـول و       . محسوس پیدا نیست ترتیبی مشخص و

. بنـدي اثـري نیسـت    چنین از فصل ستایش بزرگان دین و مدح این و آن و سبب تألیف هم
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خود مولانـا  . اي نبسته و طرحی نریخته است که نمایان است، براي آن، انگاره مولانا، چنان

  :فرماید می» نامه نی«در 

  *هشـیار نیسـت  من چـه گـویم یـک رگـم     

  

  *یــاد آن یــاري کــه او را یــار نیســت 

  
  )10: 1382مولوي، (

شود که لُب و خلاصۀ کلّ اثر است؛ چون فاتحه الکتـاب در قـرآن    آغاز می» نامه نی«با 

انـد و بیـان ایـن     معانی آن در حال سرمستی و شور نطفـه بسـته  . الکتاب است کریم که ام

هـایی   هـا و تعطیـل   ها و فترت ال، آن هم با وقفهمعانی در چندین و چند مجلس طی چند س

آغازش قصـۀ هجـران و   . توان معلوم کرد که تمام است یا ناتمام حتّی نمی. املا شده است

  :اشتیاق وصل و رجعت به اصل است و پایانش از زبان سلطان ولد

ــو    ــتن ز ج ــد و جس ــت آم ــت رحل   *وق

  

  ــــههجلّــــا وهالـــک ا ءکـــلُّ شــــی*  

  
گردد و احیاناً در بطـن حکایـت اصـلی،     با حکایتی آغاز می اب، معمولاًمثنوي، در هر ب

هاي مولانا لبریز از  ورزي شود و در ذیل حکایات اندیشه حکایت یا حکایاتی فرعی درج می

ها بر حکایات  الطیر و بوستان، اندیشه سان، به عکس منطق بدین. آید هاي خودرو می تداعی

اي بـراي مصـور    ورزي نه وسیله اي است براي اندیشه هانهدر واقع، حکایت ب. مقدم نیست

شـود و از آن   بیان می Spéculationها به کیفیتی دیگر، به صورت  اندیشه. ساختن اندیشه

به این معنی که فکري واحـد  . بازي است توان تعبیر کرد که نوعی سفته به نشخوارِ فکر می

بـازي کـالاي    چنان که در سفته شود، هم می با مضامین و به صور متعدد و متنوع نمایانده

 Speculum. کنـد  واحد، با دست به دست گشتن در داد و ستد، هر نوبت بهاي تازه پیدا می

تصـویر انـدر تصـویر معنـایی واحـد       Speculationاست و در » آینه«در لاتینی به معناي 

اي از  قطعـه . یابد می بیان با خاقانی مشابهت مولانا در این نحوة. گردد است که عرضه می

دهد که  ترین وجهی نشان می بیت این نشخوارِ فکر را به روشن 15هاي خاقانی در  سروده

  :کنم چند بیتی از آن را نقل می

  *چــون زمــان عهــد ســنایی درنوشــت

  

  *آسمان چون من سـخن گسـتر بـزاد   

  
ــق فــرد ار گذشــت از کشــوري ...    *مفل

  

ــزاد   ــور ب ــر کش ــل از دگ ــدع فح   *مب

  



...الطیر مقایسۀ ساختارهاي منطق 30

ــی ــی   از س ــت آیت ــون رف ــیم چ   *م اقل

  

  *پــنجم اقلــیم آیتــی دیگــر بــزاد    

  
  *ماه چون در جیب مغرب بـرد سـر  ... 

  

ــاور بـــزاد      *آفتـــاب از دامـــن خـ

  
ــب...  ــت ،اول شـ ــه درگذشـ   *بوحنیفـ

  

  *آخــر شــب از مــادر بــزاد  ،شــافعی

  
  )1136، 2ج : 1375خاقانی، (

. »گر برتر از او آمدیکی رفت و یکی دی«: همۀ ابیات این قطعه گویاي این معنی است که

  :شود، بسنجیم هاي مولانا که ذیلاً نقل می اي از سروده این شعر خاقانی را با پاره

  *شود تلخ از شیرین لبان خوش می

  

ــی   ــش م ــزار دلک ــار از گل ــود خ   *ش

  
  *شـود  حنظل از معشوق خرمـا مـی  

  

  *شـود  خانـه صـحرا مـی    خانه از هم

  
ــان خـــارکَش  ــا از نازنینـ   *اي بسـ

  

ــل  ــد گـ ــر امیـ ــاهوشبـ ــذار مـ   *عـ

  
  *کرده آهنگـر جمـال خـود سـیاه    ... 

  

  *تا کـه شـب آیـد ببوسـد روي مـاه     

  
  *خواجه تا شب بر دکـانی چـارمیخ  

  

  *که سروي در دلش کردست بیخ زان

  
  *آن دروگر روي آورده بـه چـوب  ... 

  

ــوب   ــه روي خ ــدمت م ــد خ ــر امی   *ب

  
ــده   ــر امیــد زن   *اي کــن اجتهــاد  ب

  

ــاد  ــد روزي دو جم ــردد بع ــاو نگ   *ک

  
  )363ـ362: 1382مولوي، (

در ابیاتی از این پاره این معنی بیان شده اسـت کـه هـر چیـز بـا ضـد خـود هویـت و         

فرق میان خاقانی و مولانا در این باب تنهـا از حیـث درجـۀ عمـق     . کند موضوعیت پیدا می

جهان مولانا جهـان  . افکار و عوالمِ حیات روحانی و به اصطلاح دنیاي این دو شاعر است

گري است ـ جهانی که خاقانی، اگر هـم در آن گـام نهـاده باشـد، بـا آن آشـناییِ عمیـق         دی

  .نیافته و در آن با تمام وجود نزیسته است

الطیر و بوستان و مثنوي نتایجی بـه شـرح زیـر حاصـل      با مقایسۀ ساختارهاي منطق

  :شود می

ایی در بیـان  یکـی گفتاره ـ : ـ در محتواي این هر سه منظومه دو جزء عمده وجود دارد

  .هایی براي مصور ساختن آن افکار نظري افکار؛ دیگري حکایات و تمثیل



31شناسی سعدي

الطّیر و بوستان بیـان افکـار عمومـاً مقـدم بـر حکایـت اسـت و در مثنـوي          ـ در منطق

  .حکایات مقدمند

الطّیـر و بوسـتان    ـ سـاختارِ حکایـت در حکایـت در مثنـوي شـایع اسـت و در منطـق       

  .موضعی و نادر

که در مولانا عمـدتاً و عمومـاً    هایت آن؛ نورزي در هر سه منظومه وجود دارد شهـ اندی

  .به صورت نشخوار یک فکر و بیان آن به صور گوناگون است

کند و  هاي مولانا در مثنوي حجم نسبیِ به مراتب بیشتري را اشغال می ورزي ـ اندیشه

الطّیر  ورزي در منطق اندیشه. گیردجایگاه ممتاز دارد و گاه حکایت و تمثیل را در سایه می

هاي هدهـد ـ مرشـد و راهنمـا ـ و هـم، بـه تفصـیلِ           با متن عجین است و بیشتر در جواب

که در مثنوي عمومـاً جـدا از مـتنِ     گردد و حال آن هاي راه ظاهر می بیشتر، در شرح وادي

کنـد و مخاطـب فرضـی     حکایات است و خود به صورت اثري مسـتقل عـرضِ وجـود مـی    

  .اي دارد اگانهجد

ـ از حیث تخاطب و پرسش و پاسخ و منـاظره، در مولانـا و سـعدي جـدل هسـت کـه       

تـوان یافـت، امـا در     نمونۀ بارز آن را در مثنوي طی بحـث از مسـئلۀ جبـر و اختیـار مـی     

الطّیر جدل نیست؛ چون میان حریفان رابطۀ مرید و مرادي و سالک و مرشـد حـاکم    منطق

  .است

تحلیلی است و در عطّار و سعدي بـه شـیوة    مولانا به شیوة غالبِ ـ پرورش معانی در

در این میان، . به اطناب گرایش دارد و عطّار به ایجاز از این رو، مولانا غالباً. غالبِ ترکیبی

  .کند سعدي به اقتضاي موقع این یا آن را اختیار می

  .تان متقاربالطّیر و مثنوي رمل مسدس است و در بوس ـ بحر مختار در منطق

  :نوشت پی

  .بیت دیگر آمده است 31در نسخۀ عکسی چاپ مرکز نشر دانشگاهی، پس از آن، . 1

را عنـوان اثـر خـود    ) Das Meer der Seele: آلمـانی (بحـر جـان  همین  (Hellmut Ritter)هلموت ریتر . 2

بیشتر به شـط   دریاسی، در متون قدیم فار. اختیار شده است دریاي جاناختیار کرده، اما در ترجمۀ فارسی 

  .ـ رودي که به دریا ریزد ـ اطلاق شده است همچون دریاي نیل، آمودریا، سیردریا
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  :منابع

  .ج 2الدین کزازي، تهران، مرکز،  ، ویراسته جلالدیوان خاقانی). 1375(بدیل بن محمد  خاقانی، 1
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